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نظریه عوض، و راه حل متکلمان مسلمان براي مسأله شرور

ري مطلقکبري اکب
دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
مسأله شرور در انواع مختلف طبیعی و اخلاقی آن از دیر زمان با تقریرهاي مختلف براي 

در . اندمختلفی به آن دادههاي فیلسوفان و الهیدانان ادیان مختلف مطرح بوده و آنها نیز پاسخ
بارا) رنجودردخاصطوربه(شرورسازگارياند تامسلمان کوشیدهص، متکلماناین خصو

این . اندپروراندهرا»عوض«نظریهغرضاینتحصیلبرايوسازند؛مدللالهیعدلآموزة
از .هایی نیاز دارد که براي پذیرش آگاهانه آن باید ابتدا آنها را پذیرفتفرضنظریه به پیش

اصل وجود آلام، حسن بودن وجود آلام ابتدایی، اصل عدل الهی، ها،رضفجمله این پیش
نظریه در ارتباط با. اصل حسن و قبح ذاتی و عقلی، قاعده لطف و غایتمندي افعال الهی هستند

خداوندبرنیستآنمستحقانسان،کهرنجیودردبهنسبتجبرانوعوضاعطايعوض،
هاي برخی از متکلمان مسلمان، بویژه امامیه، کر دیدگاهدر این تحقیق، پس از ذ.استواجب

همچنین به ارتباط نظریه . شودبه تحلیل مبانی این نظریه و ادله عقلی و نقلی آن پرداخته می
سويازظالمازمظلومحقاستیفاي،طبق نظریه انتصاف. شودانتصاف با آن نیز توجه می

قهربهراظالمدنیاایندریاعدالتاساسربخداوندضرورت دارد، یعنیمتعالخداوند
بازمی اوبهوگیردمیستمگرازراستمدیدهحقآخرتجهاندریاکندمیمبتلاخویش
توان به برخی از چالشکند که چگونه با استفاده از این نظریه میمیاین نظریه معلوم.گرداند

.هاي ناسازگاري شرور با عدل الهی پاسخ گفت
مسأله شر، نظریه عوض، متکلمان مسلمان، نظریه انتصاف، آموزه عدل : ان کلیديواژگ
.الهی
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مقدمه.1
برانگیز به مثابه یک مسأله الهیاتی چالشمسأله شرور با همه تفاسیري که از آن وجود دارد،

یترین پناهگاه الحاد و خداناباوري نامیده مابعاد گوناگونی دارد و در دنیاي امروز بعنوان مهم
هاي منطقی براي مساله ترین مساله، یافتن پاسخضمن اینکه، براي خداباوران نیز مهم. شود

ترین حالت ی در حل معضل شرور، در خوشبینانهزیرا ناتوان. شرور، بویژه شرور اخلاقی است
. ترین حالت موجب نفی وجود خداستصفات کمالی الهی، و در بدبینانهموجب نقص در

ستی تاکید گردد که معناي حقیقی زندگی انسان تنها زمانی حاصل شدنی است علاوه براین بای
به همین علت، . هاي منطقی و معقولی براي پرسش از فلسفه وجودي شرور بیابدکه او پاسخ

یکی از ابعاد مهم این . هاي کلامی متکلمان مسلمان بوده استترین دغدغهمساله شرور از مهم
ازگاري اولیه شرور با برخی از صفات خداوند از جمله قدرت، مسأله در منظر کلامی، ناس

مسأله «تعبیر برخی از اندیشمندان معاصر،به. حکمت، رحمت، خیرخواهی و عدالت است
عنوانتحتتوانمیوآوردشماربهالهیعدلبرایرادظلم،تحت عنوانتوانمیراشرور

.)1/87ج: 1367مطهري،( » کردتلقیردگارپروبالغهحکمتبرنقصی»هدفبیهايپدیده«
متکلمان مسلمان در میان ابعاد مختلف این مسأله عموماً با چالش سازگاري شرور با عدل الهی 

اند راه حلی را براي پاسخ به این چالش تدارك ببینند که به نظریه اند و کوشیدهروبرو بوده
هایی است که متکلمان ن و بهترین پاسختریبنابراین نظریه عوض، از مهم. مشهور است» عوض«

این نظریه، با نظر به . مسلمان در پاسخ به شرور، بویژه شرور اخلاقی، در دست دارند
این جهان مادي، با گسترش دامنه حیات انسان به جهان دیگر، عوضِ شرور و هاي محدودیت

هاي وعده ه اگر عوضکند، کمیها را به جهان دیگر موکولآلام این جهانی برخی از انسان
داده شده محقق شوند، نه تنها وجود شرور، نقضی بر عدالت الهی نیستند، بلکه در راستاي 

متکلمان . آورندفلسفه و هدف از خلقت انسان توسط خدا جایگاه حقیقی خود را بدست می
این مساله مسلمان نیز با اعتقاد به جهان آخرت و نیز عدل الهی، تلاش دارند تا ابعاد گوناگون 

. را تبیین کنند
در این مقاله کوشش شده است، ضمن ارائه تعاریف لغوي و اصطلاحی آلام بشري، به 

در این .مسلمان درباب نظریه عوض بپردازیمکنکاش در زوایاي گوناگون دیدگاه متکلمان 
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نصوص زمینه، ضمن استفاده از نظریه انتصاف، به ادله عقلی و نیز نقلی در نگاه متکلمان و 
. شودمیدینی، توجه خاصی

م در کلام اسلامیلَجایگاه بحث از اَ.2
از مقدمات لازم بحث از نقش نظریه عوض در حل چالش ناشی از مساله شرور، مفهوم شناسی 

براین اساس، متکلمان مسلمان . و تعیین جایگاه لذات و آلام در مباحث کلامی اسلامی است
همچنین از آنجا که میان مفهوم الم . اندو واژه مبذول کردهتوجه خاصی به معانی مختلف این د

و مفهوم لذت ارتباط خاصی وجود دارد، معمولاً در بسیاري از مباحث کلامی، این دو مفهوم 
لذت و الم مفهوم و معناي تکلمان به طور معمول در چند جا از م. شونددر کنار هم مطرح می

:اندکردهبحث 
هنگام بحث از جوهر و عرض به مناسبت اینکه لذت ،علم کلاممباحث مقدماتی ضمن در .1

.گیرند، مورد بحث قرار می)250: 1413حلی، ( دلم کیف نفسانی و از اعراض هستنأو 
لم أکه آیا خداوند، لذت و با طرح این عنوان ،خدامربوط به صفات حث امبدر ضمن .2

منزه از هرگونه درد را سبحان خداوند،در این مبحث، غالب متکلمان مسلمان؟دارد یا نه
لذت عقلی را براي ،اي از متکلمانو عدهي مسلماندانند؛ ولی حکماو لذت حسی می

و » بهجت«، بلکه آن را کنند، هرچند از آن به لذت تعبیر نکردهذات الهی اثبات می
).1411:212الموسوي البغدادي، ( د اننام نهاده» ابتهاج«

و اینکه در عالم آخرت انسان از ،سعادت و شقاوتبررسی ناسبت در مبحث معاد و به م.3
، موضوع الم و لذت )1286: 1418فیض کاشانی، ( ت لمی برخوردار اسألذت و چه نوع

.گیردآنها مورد بحث و بررسی قرار میهاي و ویژگی
رور در بحث حاضر در مقام ارائه و تبیین نظریه عوض براي مدلل و منطقی ساختن سازگاري ش

.گیردهاي آلام و لذات مورد توجه قرار میبا عدل الهی، معنا و ویژگی

تعریف ألم.2.1
براي مثال تعاریف آنها در . ها وجود داردهاي مختلفی از الم و دردها و رنجتعاریف و تلقی

شناسی و نیز آنها با آنچه که در علم طب وجود دارد، فلسفه و کلام، با آنچه که در روان
از منظر کلامیِ. هایی هم باهم داشته باشندت، اگرچه ممکن است برخی شباهتمتفاوت اس
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است که لذت و دیدگاهبر این تجرید الاعتقادمتکلمان مسلمان، خواجه نصیرالدین طوسی در 
لذت از توابع اعتدال مزاج، و ألم از توابع سوء مزاج به شماراند؛ألم در یک معنا از توابع مزاج

در معنایی دیگر لذت، ادراك امر ملائم، .یابندها تحقق مین دو معنا تنها در جسمرود، و ایمی
و ألم، ادراك امر منافی است که به این معنا ألم از واجب الوجود منتفی است، زیرا چیزي 

اما لذت به معناي ادراك امر ملائم در مورد خداوند صادق . منافی با واجب تعالی وجود ندارد
: 1413حلی، ( باشدترین موجودات یعنی ذات خودش میادراك کنندة کاملزیرا او،است
شود، نوع تعریف کلامی از لذت، باعث همانطور که در این تلقی کلامی ملاحظه می). 250

درواقع، . و نوع تعریف از الم، باعث نفی آن از وجود باري تعالی است،تسري دادن آن به خدا
به عمدتاًمتفاوت از معناي عقلی و معنوي آن است، ولی الم در اینجا، معناي مادي از لذت

. معناي مادي تلقی شده است
امام محمد غزالی، از متکلمان اشعري، از جمله کسانی است که براي لذت انواع مختلفی را 

کند، ادراکات انسانی بطور کلی، به عنوان اسم میبا توجه به آنچه غزالی بیان. بیان کرده است
. شودر نظر گرفته شده و به سه قسمت لذت، ألم و آنچه نه لذت است و نه ألم، تقسیم میعام د

). 243-242: 1382غزالی، ( در واقع لذت، عین ادراك ملایم، و ألم، عین ادراك منافر است 
ادراك چیزي که منافر با ذات « یعنی » ادراك المنافی«همچنین، فلاسفه مسلمان غالباً ألم را به 

).117:1981شیرازي،( اند تعریف کرده» استو نفس
شود که مطابق دهند، که الم و درد به آنچه گفته میتعاریف مذکور، بطور نمونه نشان می

ود آن شی را دچار نقص یا مشکل می طبیعت یک شی، اعم از مادي و غیرمادي، نیست و وج
بیعت شی و هم مورد سازد؛ درمقابل لذت و خوشی، آن امر مطلوبی است که هم مطابق ط

پس، اشیاء و موجودات، طبیعتا خواستار لذات و دوري کننده از . خواست و آرزوي آن است
. آلام و دردها هستند، زیرا وجود دردها با اصل هستی و صیانت ذات آنها منافات دارد

اقسام آلام.2.2
باشند، برخی نتیجه توانند متنوع و گوناگون میشوند،میکه انسانها متحملهایی آلام و رنج

گناهان انسانها، برخی زمینه تعالی آنها، برخی پسندیده و مورد طلب و برخی ناپسند و قبیح 
مختلف و نوع نسبت ما با آلام، آنها نیز داراي تکثرهاي بنابراین باتوجه به زمینه. هستند

اعواض، در بحثنهج الحق و کشف الصدق،در این زمینه، علامه حلی در کتاب . شوندمی
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یا به ،دارداى روا مىرنجى را که خداوند بر بنده. کندمیآلام را به استحقاقی و ابتدایی تقسیم
جهت انتقام و عذاب اوست و بنده سزاوار آن انتقام است، که در چنین رنجى، عوض وجود 

ر از سوى اما جهت دیگر رنج آن است که ابتدایی و بدون گناه بنده باشد و انجام این ام. ندارد
نخست اینکه آن رنج داراى مصلحتى نسبت به رنجدیده یا :خدا به دو شرط، پسندیده است

فعل خداوند بیهوده ،غیر او باشد که این، نوعى لطف است و اگر چنین مصلحتى در میان نباشد
دیگر اینکه در برابر آن رنج، پاداش و عوضى بیشتر از آن به شخص رنجدیده . خواهد بود

زیرا رنجور ساختن و عذاب کردن . گرنه از خداوند بر بندگانش، ستم خواهد رسیدبرسد و
اى که از آنِ رنجدیده باشد، ستم است درحالی که ظلم بر موجود زنده، بدون گناه یا فایده

برخی هم الم را به حسن و قبیح تقسیم). 138و137: 1982حلی، (باشد خداوند محال مى
است که  وارد شدن آن بر متألم خالی از ظلم و عبثیت و مفسده دردي"ألم حسن". کنندمی

برخی از متکلمان براي حسن بودن آلام چند ). 216و 215: 1411الموسوي البغدادي، (است 
: کنندمیوجه را بیان

.مکلف مستحق آزار باشد مانند درد ناشی از اجراي حد بر دزد-أ
.شود مانند آلام ناشی از جهادألمی که باعث جلب منفعت و سود براي مکلفان -ب
شود مانند درد ناشی از بعضی اعضاي فاسد شده بدن میألمی که باعث دفع زیان عظیمی-ج

.در جراحی
.ألمی که امري طبیعی و مطابق با سنت جاري الهی است مانند درد ناشی از سوختن آتش-د
.رد حمله کندألمی که براي دفاع مشروع باشد مانند کشتن کسی که به قصد کشتن به ف-ه
آلام ابتدایی که لازمه لطف الهی در حق شخص دردمند یا دیگري است، مانند دردهایی -و

آید تا بدین وسیله دیگران متنبه شده و از گناه اجتناب کنندمیکه براي اطفال پیش
).330: تاطوسی، بی(

و عبث لازم آید، اما میان متفکران، درباره قبح دردهاي ناپسند و زشت که از آن ظلم و مفسده
جبرگرایان همه . دانندمیاز متکلمان اسلامی، ثنویه همه دردها را قبیح و ناپسند. اختلاف است

در مقابل این دو . دانندمیشود را خوبمیدردهایی را که از سوي خداوند بر متألم وارد
در مورد . دگروه، عدلیه، اهل تناسخ و بکریه معتقد به حسن برخی و قبح برخی دیگر هستن

بکریه و اهل تناسخ علت : دلیل حسن بودن ألم، بین عدلیه و اهل تناسخ و بکریه اختلاف است
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دانند و نه غیر آن؛ زیرا معتقدند آلام ابتدایی که میحسن بودن ألم براي متألم را فقط استحقاق
اند مرتکب شدهگناهانی رااند،رسد، به سبب این است که در ابدان قبلی که بودهمیبه متألم

گویند میواند،اما عدلیه میان دردها تفاوت قائل.اندکه در بدن جدید مستحق عقوبت گردیده
است، زشت ها که برخی دردها خوب است؛ یعنی فاعل آن درد خوب است و بعضی از درد

یکی از موارد آلام حسن . که کسی را دچار دردهاي زشت کنداما خداوند منزه است از این
رسد میدر واقع دردي که به وي.یابدمیاین است که دردمند به خاطر عملی، استحقاق درد

به معناي ناپسندي "ألم قبیح"پس زشت و قبیح بودن براي). همان(باشدمینتیجه عمل خود او
:باشدمیصدور آن از فاعل است، که داراي سه صورت

. یا آب بگیرد و دوباره در دریا بریزدألم عبث، مثل اجیر کردن شخصی براي اینکه از در-أ
. لمی که ظلم است، مانند کتک زدن یتیم بدون هیچ دلیل عقلیأ-ب
آورد، مانند شکنجه کردن سربازان دشمن در صورتی که این کار میألمی که فساد به بار-ج

. باعث افزایش ظلم آنها شود
از خداوند ،اندی بوده و قبیحدرمجموع اینکه، از آنجا که هر یک از اینها بیانگر وجود نقص

شوند و تنها صدور آنها از انسان متصور است،  برخلاف ألام حسن که هم از خدا و نمیصادر
).280و279: 1405مقداد، ( دشونمیهم از انسان صادر

"ألم مباح"و "ألم مندوب"، "ألم واجب"توان به لحاظ حکم آن به میهمچنین، ألم حسن را

دانند و هم انسان و در مورد میبرخی از متکلمان، فاعل ألم حسن را هم خداوند. تقسیم نمود
: شوندمیآلامی که انسان فاعل آن است سه قسم ألم را یادآور

گردد؛ که به اعتبارمیألم واجب، مانند ذبح حیوانی که به واسطه نذر یا کفاره واجب-أ
. شودمیگفته"ایلام واجب"فاعلش به آن

نام "ایلام مندوب"وب، مانند ذبح حیوان براي قربانی در اعیاد؛ که به اعتبار فاعلشألم مند-ب
.دارد

ألم مباح، مانند ذبح حیوان به صورت عادي جهت خوردن گوشت آن؛ که به اعتبار -ج
در این سه قسم از ألم، چون حیوان به واسطه ذبح . نامندمی"ایلام مباح"فاعلش آن را 

).119: 1406بحرانی،(د، عوض آن بر عهده خداوند است گردمیدچار درد و ألم
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نظریه عوض نزد متکلمان مسلمان.3
است که براي حل هایی همانطور که در مقدمه بیان شده، نظریه عوض یکی از بهترین پاسخ

. مشکل شروري که در این دنیا قابل جبران نیستند، از سوي متکلمان مسلمان طرح شده است
عوض از نظریهتبیینازقبل. گیردمیوناگون این نظریه مورد بررسی قراردر اینجا، ابعاد گ

.بپردازیمواژهایناصطلاحیولغويمعانیبیانبهاستمنظر کلامی متکلمان مسلمان،  بهتر
واستشدهشناختهعوضمعناي،معروفشناسلغت،فراهیديخلیلعبدالرحمنابینظراز

وبدلمعنايهمانبهراعوضنیزاثیرابن).193: 1409یدي، فراه(ندارد تعریفبهنیاز
إعاضهمصدرازعوضمنظوراز دید ابن).  320: 1367ابن اثیر،(استبردهکاربهجایگزین

).192: ابن منظور، بیتا(است أعواضنیزآنجمعکهاست،آمدهبدلمعنايبه
اوازآنچهبابرابرومقابلهغرضبرايکهآنچه: گویدمیدر تعریف آننیزرازيفخرامام

حسببهیامطلقایاشود،تأمینآنباشخصرضایتتاشودمیدادهآنجايبهشده،فوت
چیزمقابلدرکهچیزيهرازاستعبارتعوضزبیدي،نظراز). 504: 2001دغیم، (زمانی

فرهنگدر). 150: 1414زبیدي، (داند می»خلف«معنايبهراعوضاولذاگیرد،قراردیگري
بهیاگیردقرارکسییاچیزجايبهآنکهیاآنچه. 1: استآمدهعوضمعنايدرسخنبزرگ

خریداربهمشتريکهمالیحقوق. 3مزدپاداش،باشد،چیزيازاءدرآنچه. 2رودکار
). 518: 1382انوري، (دهد می

اصطلاحی عوض دارند، که لزوما منطبق برهم مختلفی درباره معناي هاي متکلمان، دیدگاه
لاعلیالمستحقالنفعهوو«: گویدمیعوضتعریفدرعبدالجباردر این زمینه، قاضی. نیست
متألماستحقاقبراساسکهمنفعتیازاستعبارتعوض،یعنی»الإجلالوالتعظیمسبیل

خواجه).150: 1414زبیدي، ( باشدمتألمداشتنبزرگباهمراهمنفعتآنآنکهبدوناست،
معناهمیننیزمسلمان دیگرمتکلمانازبرخیومرتضیسیدحلی،علامه،طوسیالدیننصیر

تفضل،واست؛جنسمنزلهبهتعریفدر»النفع«در اینجا، کلمه.اندنمودهبیانراآنبهشبیهیا
باوشودمیخارجریفتعازتفضل»المستحق«قیدبااماودربرگرفتهراعوضوثواب

نیست،استحقاقیکهمنفعتیاماهستمنفعتنیزتفضلدرزیراثواب؛»الاجلالوالتعظیم«قید
رويازاولاً،: منفعتی است کهعوضامااست؛بزرگداشتباهمراهثوابدرمنفعتدرحالیکه
عوضطلاحیاصمعنايدرواقعدر. باشدمیبزرگداشتازخالیثانیاً،واستاستحقاق
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دراستحقاقزیرابرد؛پیآنبهتوانمیاستحقاققیدازکهاستشدهاخذآنلغويمعناي
شیخالبته. استگرفتهقرارامريیکبدلومقابلدراستحقاقینفعاینواستچیزيبرابر

ازمتفاوتراعوضمسئلهامامیه،متکلمانمیاندرکهاستکسانینخستینازیکیمفید،
بیانالهیعدلمسئلهضمندرخودخاصمبانیگویند، بامیمعتزلیمتکلمانبیشترآنچه
جواد،کریم،خداوند،کهآنجاییاز« :گویدمیعدلتعریفبیانازپسایشان. استکرده

ازوکردهضمانتراابتداییآلامبرايعوضواعمالبرايجزاياست،رحیمومتفضل
). 103: 1414شیخ مفید، (»استدادهوعدهرا،ضمانتآنبرنافزوخویش،تفضلروي

دهند که عوض در معناي اصطلاحی آن، پرداخت خسارت یا پاداشی به این تعاریف نشان می
به عبارت دیگر،. کسی است که شر یا المی را تحمل کرده است که مستحق آن نبوده است

و آلامی است که انسان در این دنیا، یا ها جها، دردها، رنعوض جبران دنیوي یا اخروي، آسیب
شود، درصورتی که خود او در سببیت براي این میدیگر متحملهاي از ناحیه خدا و یا انسان

شرور و آلام هیچ تقصیر و گناهی بر دوش ندارد؛ ضمن اینکه پرداخت این عوض صرفا 
. برعهده خداوند است

مبانی عقلی نظریه عوض نزد متکلمان شیعه.3.1
کنند؛ میمتکلمین مسلمان، بویژه شیعه، مبانی نظریه عوض را در پرتو آموزه عدل الهی بررسی

یعنی اقتضاي عدالت الهی آن است که هرگونه شروري که از ناحیه خدا و غیر متوجه 
در این زمینه، شیخ مفید صفت عدل . انسانهاست، بطریقی عادلانه باشد و عادلانه جبران گردد

زند و معتقد است که کریم بودن، متفضل و رحیم بودن مییگر صفات خدا پیوندالهی را با د
خدا نیز متضمن آن است تا او براي آلام ابتدایی، جزا و عوض لازم را ضمانت کند و از روي 

، 1414مفید، (تفضل خویش، افزون بر آنچه که آلام وارد شده است وعده داده و عوض دهد 
ارد که عدالت الهی اقتضا دارد که خداوند دربرابر الم ابتدایی او همچنین تاکید د). 103ص

او همچنین اشاره دارد که . عوض ندهد،عوض دهد و به کسی که المی وارد نشده است
معنی شدن صفات الهی چون عدالت، دایی انسانها، موجب بیعوض ندادن خداوند به آلام ابت

،1413مفید، (گردد میلسفه خلقتکرامت، حکمت و علم و درنهایت زیر سوال رفتن ف
: پس از دید شیخ مفید، مهمترین مبناي کلامی نظریه عوض، صفات الهی چون). 110ص

عدالت، حکمت، جود و فیض بخشی است که موجب جبران آلام ابتدایی انسانها در قالب 
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ند دامیشیخ مفید همچنین مصلحت را نیز از موارد مبانی کلامی نظریه عوض. شودمیعوض
کند به جهت مصلحت میو معتقد است که تمامی آلامی را که خداوند بر بندگان خود وارد
الهی نیزهاي پس، امتحان. آنان است و لذا مرگ و حیات نیز از موارد قاعده اصلح هستند

).95، ص1414مفید، (توانند از علل آلام ابتدایی بشمار آیند می
نظریه عوض به حکمت و عدالت نظر دارد و وجود آلام سیدمرتضی نیز در تبیین مبانی کلامی

شود تا آلام توجیه میزند که باعثمیابتدایی را با دو آموزه لطف الهی و مصلت بندگان گره
را مجازيها براین اساس، سیدمرتضی شر نامیدن همه سختی. منطقی خود را داشته باشند

علم الهدي، :رك(صواب و حق است مطابق حکمت، عدالت وها داند، زیرا آن سختیمی
او در اینجا تاکید بیشتري بر مصلحت و لطف داشته و معتقد است که ). 193، ص2، ج1405

در برخی از آلام ابتدایی مصلت و لطف غیرمباشر است که ممکن است براحتی قابل ملاحظه 
اي اصلی نظریه علامه حلی نیز بر عدل الهی به عنوان مبن). 239، ص1411علم الهدي، (نباشد

کند که براساس میعوض تاکید دارد و آن را در قالب یک قضیه ضروریه موجبه کلیه بیان
آن هرگاه المی ابتدایی از طرف خداوند به کسی برسد، بنابر اصل عدل الهی عوض آن بر 

لم است که حق تعالی از  سوي خداوند مساوي با ستم و ظخداوند واجب است و ندادن عوض
).76،ص 1365حلی،(آن است بري از 

متکلمان شیعه، بطور خلاصه آن است که صفات کمالی حق هاي نتیجه حاصل از دیدگاه
تعالی، مانند عدالت، حکمت، تفضل، کرم، حکمت و علم الهی مبناي کلامی نظریه عوض را 

کنند، یعنی وجود این صفات موجب آن است که خداوند عوض هرگونه آلام میتبیین
شود را جبران نماید، چرا که در ذات الهی ظلم و ستم راه ندارد، میکه برانسانها واردابتدایی 

.پس لازمه منطقی آن، جبران آلام ابتدایی بندگان در این دنیا یا دنیاي دیگر است
عوضاحکام.3.2

متکلمان مسلمان، پس از بیان معناي لفظی و اصطلاحی عوض، براي تعلق آن و نحوه تعلق آن 
گیرند، که این شروط باعث میو شروط متعددي را درنظرها ها، ویژگیانسانبه برخی 

خاصی شود، نه اینکه بدون قید شامل هاي تخصیص عوض به آلام و شرور خاصی در انسان
بزرگداشت، متکلمان بانبودنهمراهواستحقاققیودبردر این زمینه، علاوه. همه گردد

الهیجبرانهاي گونهسایرازکه آن رااند ظر گرفتهرا درناحکامیعوضبرايمسلمان،
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واستحقاق(قیود مانندها ویژگیاین.کندمیجداتفضلوثوابمانندابتداییآلامپیرامون
از جمله این احکام . استاختلافآندرونیستهمهاتفاقمورد) بزرگداشتنبودنهمراه

این زمینه، برخی متکلمان مسلمان، ماننددر. باشدهمیشگیعوضنیستاین است که لازم
دائمىبایدعوضکهاند براین عقیدهعبادبناسماعیلوبغدادیهازگروهیابوهذیل،ابوعلی،

ازگروهیوبصرهمعتزلهاکثرالجبار،عبدقاضیابوهاشم،مانندمتکلمانازبعضىولىباشد،
براین دیدگاه هستند کهحلیعلامهوطوسینصیرالدینخواجهمرتضی،سیدمانندامامیه،
عوضبهالهىعدلاگرواستعدلمقتضاىعوضچونباشد،دائمىعوضنیستواجب

درراعوضآنمظلوم،براگرکهباشداىاندازهبهبایدالبتهاست؛کافىشودحاصلغیردائم
کهنیستواجبهمچنین.نیستلازمدوامولىباشدراضىبدارندعرضهمصیبتآنمقابل

حتماعوضکهبگویدکسىاگرو. باشدآنتأخیردرمصلحتشایدچونباشددنیادرعوض
دیگرعوضبهوشدهعارضدردىورنجآنقطعازباشدمنقطعاگرکهزیراباشددائمباید

عوضقطعازشدنمتألمکهدهیممىجوابما،استباطلتسلسلوهکذاوشویممىمحتاج
ازکهباشدبسیارچندانعوضصاحبنعمتوباشدتدریجىقطعشایدچوننداریمبولقرا

کهرنجیکعوضکهگفتیمچون،استخارجبحثمحلازثانیاونشودمتألمآنقطع
). 326: 1378به نقل از محمدي، (دارد دیگرعوضخوددیگررنجشودمنقطع

رد پرسش متکلمان مسلمان است که نوع نظر آنها پس، دائمی و موقتی بودن، یکی از مسائل مو
درواقع، منطق درونی . شودمیبستگی به دائمی یا موقتی بودن آلامی است که انسان متحمل

نظریه عوض مستلزم آن است که عوض آلام دائمی، یعنی آلامی که کل زندگی انسان را 
ی، به قدري تداوم یابند که نیز در آخرت دائمی باشد و نیز عوض آلام موقتاند،دربرگرفته

حداقل به اندازه کمیت و کیفیت آلام وارد شده، به شخص آسیب دیده، پاداش و خیر را 
.  ارزانی بدارند

علمضرورتگیرند عدممیویژگی و قید دومی که متکلمان مسلمان براي عوض، درنظر
سوال مهم مطرح است که در اینجا این. شودمیعوضی است که به او دادهانسان زیان دیده به

عوضاوبهشدهدادهکه منفعتشودفهماندهشودمیدادهعوضکهکسیبهاستلازمآیا
مختلف متکلمان به این پرسش، نشان از عدم اتفاق نظر در این هاي پاسخنیست؟لازمیااست

بهنیستزملاکهبرآنندحلیعلامهوطوسیالدیننصیرمتفکرانی مانند خواجه.  زمینه است
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احکامازحکماین. باشدمیعوضرسد،میاوبهکهنعمتیشودفهماندهعوضمستحق
مستحقشخصبهنیستلازمکهاستاینآنوباشد،میثوابباآنتفاوتمایۀعوض
اوبهکهاستناحقیرنجعوضگیرد،میقراراواختیاردرآنچهکهشودفهماندهعوض
این.باشدشخصبزرگداشتباهمراهبایدثوابزیراثواب،برخلافاست،رسیده

مورد عوض،دراما. گرددواقفبدانشخصکهبودخواهدمفیدصورتیدرتنهابزرگداشت
وجودفراوانیهاي خوشیوها منفعتکهاینازآگاهیبدونشخصکهاستممکنکاملا
کههایی عوضبنابراین. شودمیمندرهبهآنهاازآنها،بودنعوضازناآگاهشخص،کهدارد
ازبرخورداريازشخصکهباشدايگونهبهبایدشوددادهآخرتدرمستحقشخصبهباید
دنیادرتواندمیخداوندرو،ایناز. باشدمطلعآنهابودنعوضازنیستلازموشودآگاهآنها

راآنانازبرخیحقوبدهدراآنهاعوضهستند،مکلفغیرکهعوضمستحقانِازبرخیبه
حلی، (داشت نخواهدلزومیآخرتجهاندرآنهاکردناعادهپس،.بستانددیگربرخیاز

1413 :136-135.(
این نظر درپاسخ به این . نیستمتعینعوضهاي ویژگی سوم عوض آن است که منفعت

مستحق است؟ در آیا عوض باید چیزي باشد که مورد رغبت و میل شود که پرسش طرح می
فردبهخاصیهاينعمتقالبدرراتا عوضنیستواجبخداوندبرشود که جواب گفته می

اداگردد،میحاصللهمعوضخواستآندرکهچیزيهرباراآنتواندمیبلکهبرساند،
مکلفکهباشدهایی لذتهمانجنسازکهاستلازمدر ثوابزیراثواب،برخلاف. نمود

یافتندستبرايمکلفزیرا... وآمیزشوپوشیدنآشامیدن،خوردن،ماننددارد،انسهابدان
بیانزیرانیست،اینگونهعوضاما. استگشتهراغبها سختیتحملبههایی لذتچنینبه

فلانعوضنعمت،اینندانداوکهرساندشخصبهايگونهبهراعوضتوانمیکهکردیم
هرباراتوان عوضمیکهبگیریمنتیجهتوانیممیپس.استرسیدهاوبهکهاستمصیبتی
).338: 1413علامه حلی،(رسانیدمستحقبهمنفعتی

در این زمینه، برخی . نیستصحیحآناسقاطوعوضازویژگی چهارم آن است که گذشتن
اینبرطوسیالدیننصیرخواجهوالقضاتقاضیواز متکلمان مسلمان، مانند ابوهاشم

جایزاوست،عهدهبرعوضکهکسیبرآنبخشیدنیاعوضکردنساقطکهاندعقیده
. ماعهدهبرخواهباشد،متعالخدايعهدهبرعوضخواهآخرت،درنهدنیادرنهنیست
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آنمطالبهیاگرفتنبرقادرعوضمستحقکهاستاینمدعایشالقضات برقاضیاستدلال
کهاستکودکیاو همانندروایناز.داندنمیراآنهايویژگیووضعمقدارنیزونیست
وابوالحسیناما.نمایدساقطخودبدهکارازراحقشتواندنمیواستدیگريولایتتحت
قرارحلیتدررااووبطلبدحلالیتستمدیدهازستمگرهرگاهاندکهعقیدهاینبرحلیعلامه
عهدهبراگرامابود،خواهدصحیحآنکردنساقطباشد،امعهدهبرآنعوضاگردهد،

علامه حلی، (برد نمیاسقاطاینازنفعیخداوندچون،بودنخواهدصحیحباشدخداوند
صفتازناشییاآنوجوبواستواجبخداوندبرعوضدیگرطرفاز). 338: 1413
طرفهیکرابطهیکبراساسعوضدادنصورتایندرکه،استخداوندفضلوجود
یاشود،الهیرحمتازمانعتواندنمیکسیواستگرفتهنشأتالهیکمالازکهاست

طرفهیکرابطهاگرچهفرضایندرکهاستگرفتهنشأتخداوندعدالتازعوضوجوب
غنايدلیلبهخداوندمورددرعوضاسقاطولی،استشدهعوضسزاوارفردونیست

ازعاقلیهیچکهاستزیادتیچنانآندارايالهیعوضآنکهبرعلاوه.معناستبیمحض
بدهد،بایدخداوندازشخصی غیرراعوضکهمواردياما.کردنخواهدپوشیچشمآن

دیگراستشهودعالمکهقیامت،درزیرابگذردآنازتواندمیعوضشدةسزاوارشخص
باشدچنینفرضبهاگروبگذرد،خودحقازنادانیاثربرتانداردجهلخودحقبهکسی

).114: 1392سروریان، (کند میدفاعآنهاحقازخداوند
در این زمینه دیدگاه غالب آن است که . آن استمیزانوعوضویژگی پنجم درباره فاعل

بایدباشدخداوندعهدهبرعوضاگراما.متعالخداوندعهدهبریاماستعهدهبریاعوض
واردمصیبتبابایدباشدماعهدهبراگرویابد،فزونیدهدرضایتبدانعاقلیهرکهديتاح

فرمانبایاخدافعلباکهدرديبربایداستمتعالخدايعهدهبرکهعوضی. باشدبرابرآمده
بهباشد،داشتهفزونیآمده،واردشخصبرغیرعاقل،ساختنمسلطبایااوکردنمباحبایااو

درچونکند،تحملعوضآنبهرسیدنبرايرادردآنگرددراضیعاقلیهرکهمقداري
برمصیبتودردآنگویاعوضی،چنینبودنبااما.آمدخواهدلازمظلمصورتاینغیر

بایدباشدمیماعهدهبرکهعوضیاما. بودنخواهدظلمیرواینازواستنیامدهواردشخص
لازموباشدبرابرشده،تباهاوازکهمنفعتیمیزانیاآمدهواردشخصبرکهدرديمقداربا

برظلمشده،آنمستحقضمانواسطهبهآنچهبرزائدمقدارچونباشد،برآنافزوننیست
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قبیحوبودنظلمازایمکردهکهشود کارينمیموجبماشدنضامنو. بودخواهدضامن
آمدهوارددردهايمورددرکهبرسدمیزانیبهضماننیستلازمروایناز.شودخارجبودن

).209-203: 1، ج1382شیروانی، ( کردیم شرطخداسوياز

انتصافنظریه.4
در اینجا در تکمیل نظریه عوض، متکلمان مسلمان به نظریه انتصاف نیز توجه دارند که استفاده 

همانطور. ظریه عوض کارگشا استاز آن در حل مشکل مشکل شرور و بسط کارکردهاي ن
کهانسانهایىتوسطکههستندهایىناملایمتوآلام، آلاماقسامازیکیقبلا بیان شد،که

ظالمىمثلاگیرد،مىانجامدیگرانحقدرخداوندتمکینوقدرتباوهستندالهىمخلوق
کشتاربهکههایی گروهیاکندمىغصبرااواموالیاکندمىواردجراحاتدیگرانسانبه

برواردهآلاممسئولافراداینخودابتداًکهاستدرست.پردازندمیمظلومانسانهايجمعی
وقدرتباافرادعملچونبگیرد،ظالمازراخوددادنتواندمظلوماگرولی،هستنددیگران
.بگیردظالمازرامظلومحقکهاستواجببرخداونداست؛گرفتهصورتپروردگارتمکین

آنتوضیحبهکه»انتصافاصل«نامبهاند کردهیاداصلیازمعضلاینحلبرايمتکلمان
صورتبهظالمازانتقامگرفتنودادخواهیطلبمعنايبهلغتدرانتصاف. پردازیممی

فاياستیمعنايبهکلامیاصطلاحدرانتصافاما).333: 9تا، جابن منظور، بی(است عادلانه
اینکهیعنی،)349: 1381حسینی العبیدلی، (است متعالخداوندسويازظالمازمظلومحق

آخرتجهاندریاکندمیمبتلاخویشقهربهراظالمدنیاایندریاعدالتاساسبرخداوند
کلام،علمدرانتصافبحثواقعدر. گرداندبازمیاوبهوگیردمیستمگرازراستمدیدهحق

برابردرعوضکهباورنداینبرعدلیهمتکلمان.استعوضبهمربوطمباحثازاياخهش
غیرفعلناگواريآنهرگاهو. استواجبشود،میواردغیرمستحقفردبرکهآلامی

چوناما،بودخواهدواجبعوضدادنغیرخداوند،برباشد،) حیوانوانسان(متعالخداوند
نیزخداوندمتوجهآلامعلتازپرسشلذاگیرد؛میانجامخداوندقدرتوتمکینباآلاماین
»انتصاف«رارویهاینکهبگیرد) ظالم(ألم فاعلازرا) مظلوم(متألم حقبایدبنایراین. شودمی
درولیدارند،نظراتفاقانتصافوجوباصلدر-معتزلهوامامیه-عدلیهمتکلمان. نامندمی

- عدهوعقلیراانتصافوجوببرخی. دارندنظراختلافآنانجامنگیچگوووجوبنحوه
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: 1422اسدآبادي، ( باشند میوجهدوهربهقائلنیزدیگربرخیودانندمینقلیدیگراي
عدمکهاندآوردهاستدلالگونهایندانندمیعقلیواجبراانتصافکهکسانی).  341

حقرفتنبینازباعثبرآن،قدرتوجودباخداوندجانبازظالمازمظلومحقاستیفاي
مذمومعقلاًکاريچنینومظلومبراستظلمیخود،حقنگرفتناینواقعدر.شودمیمظلوم
بندگانمدبرخداوند،چونوکندمیحکمخداوندبرانتصافوجوببهعقلبنابراین.است

ازدفاعکهگونههمانباشد،میخودفرزندانبهنسبتپدرهمانندروایناز،استخویش
آنانحقوقگرفتنومظلومانازدفاعاست،واجبپدربرظالمازآنانحقگرفتنوفرزندان

استاینیکیانتصافوجوببرنقلیدلایل). همان(است واجبخداوندبرنیزستمگراناز
الهـابـارگار آسمانها و زمین،آفریداي بگو بارالهاکهاستآمدهتصریحبهکریمقرآندرکه

کنى مىداورى،کنندمىاختلافآنچهدربندگانتبینکهداناي غیب و شهود تویىاي و
علیهعلیامامهمچنین.ستاندخواهدظالمازرامظلومخداوند داد، یعنی)46سوره زمر، (

رامظلومحققیامتروزوبخشدنمیرایکدیگربربندگانستمخداوند«: استفرمودهالسلام
: 7، ج1403مجلسی، (»ماندنخواهدباقیرسیدگیبدونايمظلمههیچوگیردمیظالماز

خودبندگانبهخطابقیامتروزدرخداوند«: استفرمودهدیگريحدیثدرایشان). 265
بهوکنممیداوريانصافرويازوعدالتبهشمامیاندرکهاستروزيامروز: گویدمی

بازصاحبشبهوگرفتهظالمازشدهگرفتهکسیازظلمبههرچهامروز. شودنمیظلمکسی
الانتصافو«: گویدمیتجریدنصیر طوسی نیز درخواجه). 105: 1362کلینی، (».گردانممی

دینوشرعهمرا،اینواستواجببرخداانتصافیعنی؛»سمعاًوعقلاًواجبتعالیعلیه
برپس نظریه انتصاف مبین این حقیقت است که. باشدمیاثباتقابلعقلباو هماستگفته

در این دنیا مسلطراظالمخداچونبگیرد؛ظالمازرامظلومدادکهاستواجب تعالیخداي
فیعوضدونمنالظلممنالظالمتمکینفلایجوز«: لذااست؛دادهتمکیناوبهوکرده
ظلمعوضکهاستواجبخداوندبرترتیببدین). 472: 1393شعرانی، ( »ظلمهیوازيالحال
مظلومبرايآیندهیاحالدرظالمخیرعملگرفتنباچهآخرت،درو چهدنیادرچهراظالم

اصلاینبرمبنینقلیهادلههموداردرامطلبایناقتضايخداوندعدلهمزیرا. نمایدجبران
بامساويباید،دهدمیمظلومبهوگرفتهظالمازخداوندکهیعوضهمچنینواستآماده

).33: 1364حلی، (بودخواهدظلممستلزمخودآنبودنزیادوکمزیراباشد،ألموظلم
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ادله عقلی و نقلی نظریه عوض.5
متکلمان مسلمان علاوه بر توضیح کامل در باب نظریه عوض بر مدعاي خود دلایل عقلی و 

در این قسمت ابتدا به بیان دلایل عقلی خواهیم پرداخت و سپس به . اندز ذکر کردهنقلی را نی
:کنیممیاند اشارهها آوردهشواهدي که از قرآن و روایت

ادله عقلی .5.1
از همین عنوان ، )واجب الوجود من جمیع الجهات(متکلمان بعد از اثبات عقلى واجب الوجود
کنند، چرا دان واجب الوجود را استنتاج مىعلم همهوصف استغنا و قدرت مطلق و همچنین 

بر آن صدق » واجب الوجود«عنوان ،بودن اوصاف کمالى الهىمحدودکه در صورت 
از سوى دیگر . بنابراین خداوند غنى و عالم مطلق است.کند و این خلاف فرض استنمى

با دو عامل ،دهیمر مىتحلیل قراو وقتى انگیزه ارتکاب افعال قبیح و ظلم را مورد تجزیه 
شویم، به این معنا که فاعلى که مرتکب فعل قبیح مواجه مى» جهل«و » نیاز«اى به نام انگیزه

یکى از این دو انگیزه است، مثلا شود بالضرورة داعى و انگیخته او به سوى فعل زشتمى
به صبانیتاش رفع حاجت خود است و یا کسى که از روى عکند انگیزهکسى که دزدى مى

خاموش کردن شعله آتش قلب خود است اشداعی،کندشخص دیگر ضرب و جرح وارد مى
از این . گرددهاى فاعل شر به یکى از این دو انگیزه برمىبنابراین انگیزه. که به آن نیازمند است

جهل و و رجوع انگیزه فعل شر به دو داعى واجب الوجود من جمیع الجهات[دو مقدمه 
، چون باشدتواند فاعل امر قبیح و فعل ناروا رسیم که خداوند نمىبه این رهیافت مى] دينیازمن

،خداوند غنى،حسب ادلهبرهیچ یک از این دو داعى در وجود او قابل تصور نیست، چرا که 
- و نمیهیچ انگیزه و توجیهى وجود نداردپس ). 978: 1395حلی، (ت قادر و عالم مطلق اس

خداوند متعال در حق مخلوقات خود از جمله انسان ظلم وطبق آن که ه باشدتواند وجود داشت
حتما در ،نمایانددر حق بندگان می» ظلم«و » شر«پس آنچه خود را . فعل قبیحى را روا بدارد

: گویدیعلامه حلى در این باره م. خبریمآن خیر و مصلحتى نهفته است که ما از آن غافل و بى
اولى . شودخلاصه مى» حکمت«و»جهل«،»نیاز«فعل قبیح و شر در سه انگیزه داعى و انگیزه «

دومى، به این . شودبه این صورت که شخص آگاه از قبح فعل به خاطر نیاز مرتکب آن مى
ن را اما چون آگاه از قبح فعل نیست، آ،گونه است که شخص قادر توان ترك قبیح را دارد

ونه است که شخص هم عالم به قبح فعل است و هم نیازى به گسومى، به این. دهدانجام مى
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فعل از ت،دهد که با آمدن مصلحآن ندارد اما به خاطر وجود مصلحت و حکمت انجام مى
عالم و حکیم است، ،و چون خداوند متعال فاعل غنى. گرددقبح خارج و متصف به نیکو مى

ر او متصور نیست و لذا صدور فعل به هیچ وجه داعى اول که ملاك صدور فعل قبیح بود، د
).378همان، (»قبیح از بارى تعالى محال است

به عبارت دیگر، چون ذات خداوند متعال داراى صفات کمالى مطلق از قبیل جود، فیض، 
رحمت، حکمت، کرامت و غیره است و هیچ صفت نقصى مانند بخل، حسادت، تشفى خاطر 

اش مطابق نبع نورانى به آیینه وجود امکانى بتابد همهپس آنچه از آن م،و غیره در او نیست
.و حکیمانه استخیرخواهانه، نیکو،جمیل،معکوس نورانىاصل سنخیت و مطابق عکس با

باتوجه به آنچه ). 250: 1380قراملکی، (»ان االله جمیل و یحب الجمال» «کل یعمل على شاکلته«
ل قبیح نیست و هر آنچه در این دنیا به صورت توان نتیجه گرفت خداوند فاعل فعمیگفته شد

در نهایت امر چه در دنیا و چه در آخرت، عوض آن به ما داده ،شودفعل قبیح بر ما وارد می
.شود آن فعل دیگر قبیح نباشدمیشود و این عوض باعثمی
ادله نقلی قرآنی و روایی.5.2

آنجا که خدا فاعل حقیقی جهان پیش از بررسی ادله نقلی و روایی باید توجه داشت که از 
اند؛ یعنی به اراده الهی است، شرور نیز در حیطه فاعلیت الهی قرار گرفته و مجعول حقیقی الهی

پس شرور اموري خارج از قلمرو اراده و فاعلیت الهی نیستند، بلکه برعکس، . شوندمیخلق
زیرا آنها براي تحقق اهداف اما شرور مقصود بالذات خدا نیستند، اند،متعلق جعل ذاتی الهی

پس، از آنجا که جهان طبیعت، جهان ماده و قوه است، خلقت شرور .انددیگري آفریده شده
ذاتی این جهان و از جمله انسان است، اما قصد خدا از آفرینش شرور چیزي غیر ،توسط خدا

زمه ذاتی معناداري لا،براي مثال در مورد انسانها، چون مجهز به اختیار هستند. از خود آنهاست
تکاب شرور و خیرات، هردو است که طبیعتا ، داشتن اختیار، قدرت آنها بر ارزندگی آنها

شوند، اما هدف از خلقت آنها آزمایش انسان در راه تکامل میشرور نیز در کنار خیرات خلق
توان به این میضمن وجودي و مجعول مستقل دانستن شرور،بنابراین، .و سعادت است

وجودي بالذات ،وجود خیرات:را بعنوان مخلوقات الهی تبیین کردوجود شرور فلسفهصورت 
باشد میو اصیل و مقصود بالذات خالق است، درحالیکه هدف خدا از وجود شرور بالعرض

به عبارت دیگر، وجودي بودن شر یک امري . که تنها در پرتو وجودات اصیل داراي معناست
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ها امري دیگر، که نبایستی خلط شود؛ به اینصورت که خلقت شرور است و هدف از خلقت آن
توسط خدا و با وجود حقیقی آنها صورت گرفته است، اما هدف از خلقت آنها چیزي در 

اما مقصود بالذات او ،پس شرور مجعول بالذات حق تعالی هستند. جهت ایجاد خیر بیشتر است
بودن شرور به معناي نفی خیر ذاتی خدا همچنین بایستی توجه داشت که وجودي .نیستند

که بایستی آزادانه توسط انسانها اند نیست، زیرا خیر و تحقق کمال نهایی هدف خلقت الهی
پس . انتخاب شوند، ضمن اینکه لازمه چنین آزادي، امکان ارتکاب خطا و انجام صواب است

ها، بیماريردي چون موابنابرین.خلقت شرور دقیقا در راستاي تحقق خیر ذاتی حق است
بلکه ،اما مورد قصد ذاتی خدا نیستنداند مرگ، زلزله، سیل و طوفان اگرچه وجودي و مستقل

ي تحقق خیر معنا دارد و درواقع وجود آنها وجودي براالهی هستی آنها در پرتو تحقق خیرات 
انسان از تر، واقعیت مرگ اگر چه بظاهر شر است، اما براي عزیمتبطور دقیق. بیشتر است

پس شرور نه تنها وجودي. دنیاي مادي به آخرت و حصول زندگی جاودان در آن لازم است
اگر اینجا این سوال طرح شود که آیا . بلکه وجود آنها براي تحقق خیرات ضروري استاند،
گونه شري را خلق نکند؟ درپاسخ باید گفت که ست تنها خیرات را بیافریند و هیچتواننمیخدا

ق جهانی با خیرات بیشتر همراه با شر اندك، بهتر از خلق جهانی با خیرات کمتر است و این خل
بنابراین وجود شرور مطابق با فلسفه . رودمیانتظار،از خدایی که قادر و حکیم مطلق است

خلقت کل هستی است؛ لذا آنها نه وجوداتی درکنار خدا یا داراي هستی مستقل از او هستند؛ 
اما مقصود بالذات اند،وقاتی از خدایند که داراي نقش مهمی در ساختار هستیبلکه مخل

با این رویکرد، اولا .حقق کمالات و خیرات بیشتر دارندنیستند، بلکه نقش ابزاري را در ت
گردد و ثالثا مییابد و ثانیا ضرورت آنها براي کل هستی آشکارمیهستی و خلقت شرور معنا

در نتیجه پذیرش شرور نه منجر به نفی وجود خدا، و نه . گرددمیشکارنسبت آنها با خدا آ
زیرا خلقت آنها مطابق حکمت . گرددمیامکان اتصاف هرگونه نقص در صفات مطلق الهی

این امر تسکین دهنده و تسلی بخش قلوب ما براي . مطلق الهی و ضروري نظام هستی است
.فهم و رفتار سنجیده با شرور است

ا نظر به توضیحات فوق درباره شرور، متکلمان مسلمان دلایل نقلی متعددي براي اکنون ب
اند که این دلایل برگرفته شده از قرآن مجید و همچنین از حمایت از نظریه عوض ارائه داده

در بررسی ادله قرآنی باید توجه داشت که مسأله شر و وجود آلام . باشدمیروایات ائمه اطهار
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در عالم مورد توجه قرآن کریم بوده است، به صورتی که واژه شر ها و ناگواريو انواع بلایا 
بیش از سی بار در قرآن آمده است، اما معنی شرور در آیات متعدد قرآن، متفاوت بوده و در 

توان به این شود که با توجه به دسته بندي آیات، میهر دسته از آیات معنایی از شر بیان می
به عنوان مثال در . اندکلمان در تقسیم بندي آلام یقیناً از آیات کمک گرفتهنتیجه رسید که مت

آیات ذیل به ابتلاي انسان به انواعی از شرور تأکید شده است که این شرور باعث شکوه و 
این . قراري واداشته استشکایت بندگان از خداوند متعال شده است و آنها را به جزع و بی

:ر کلام متکلمان مصداقی براي آلام ابتدایی دانستتوان دمینوع شرور را
)49/فصلت(1لاَیسأَم الْإِنسْانُ منْ دعاء الخْیَرِ وإِنْ مسه الشَّرُّ فیَئُوس قنَوُطٌ-أ

)51/فصلت(2عریِضٍوإذَِا أَنْعمناَ علَى الْإِنسْانِ أَعرضَ ونَأَى بجِانبِه وإذَِا مسه الشَّرُّ فذَوُ دعاء -ب
)83/اسراء(3ؤوُسایوإذَِآ أَنْعمناَ علَى الإِنسانِ أَعرَض ونأََى بجِانبِه وإذِاَ مسه الشَّرُّ کاَنَ -ج
).20/معارج(4إذَِا مسه الشَّرُّ جزوُعا-د

در . کنددر چندین آیه دیگر خداوند خودش را فاعل و عامل به وجود آمدن شرور معرفی می
توان در بیان متکلمان، مصداقی براي آلام ابتدایی دانست، واقع این قسم از شرور را نیز می

:مانند فقر، بیماري، بلایاي مادي و جانی که شر به عنوان امتحان و آزمون الهی بیان شده است
موالِ والْأَنفُْسِ و الثَّمرات و بشِّرِ منَ الخَْوف و الجْوعِ و نقَْصٍ منَ الْأَءیولنَبَلُونَّکُم بشَِ-أ

).155/بقره(5نَیالصابِر
).130/اعراف(6ذَّکَّروُنَیو نقَْص منَ الثَّمرات لَعلَّهم نَیو لقََد أَخَذْنا آلَ فرْعونَ باِلسن-ب
).35/انبیاء(7تُرْجعونَناَیفتنَْۀً وإلَِرِیونبَلُوکُم باِلشَّرِّ والخَْ-ج

).گرددشود، اما چون بدي به او برسد بداندیش ونومید میآدمی هر چه طلب خیر کند خسته نمی. (1
و اگـر بـدو شـري    . افـرازد شود و به تکبـر گـردن مـی   چون به آدمی نعمتی ارزانی داریم، روي گردان می. ( 2

).کندبرسد، بسیار فریاد و فغان می
ه انسان نعمت دادیم اعراض کرد و خویشتن به یک سو کشید، و چون گزنـدي بـه او رسـید نومیـد     چون ب. (3

).گردید
).چون شر و بدي رسد بی قراري کند. (4
و شـکیبایان  . آزمـاییم البته شما را به اندکی ترس و گرسنگی و بینوایی و بیماري و نقصان در محصول می. ( 5

).را بشارت ده
).را به قحط و نقصان محصول مبتلا کردیم شاید پند گیرندقوم فرعون. ( 6
).آزماییم و همه به نزد ما بازمی گردیدمیچشد و شما را به خیر و شرمیکسی طعم مرگ راهر. ( 7
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کند، پس خداوند در برابر میبا توجه به این آیات، خداوند خود را فاعل آلام ابتدایی مطرح
این آلام مسؤول است و چون واجب الوجود من جمیع جهات است و همه صفات کمالی را 

جبران متکلمان براي. باید آلام ابتدایی را به صورتی جبران کند،باشدبه صورت مطلق دارا می
چه در آخرت باید عوض آن و اند که واجب چه در دنیا این آلام نظریه عوض را مطرح کرده

.آلام را بدهد
دیگر از آیات، کلام االله مجید شرور را به عنوان کیفر اعمال انسان و انتقام الهی اي در دسته
م است حق را بر این آیات مرتبط با اصل انتصاف است که خداوند چون ذو انتقا. کندذکر می

:کندمیباطل پیروز
- این آیه به اصحاب ایکه و لوط اشاره می).79/حجر(1فاَنتْقَمَناَ منْهم وإِنَّهما لبَِإمِامٍ مبِینٍ-أ

.کند که از آنها انتقام گرفته شده است و شهرهایشان ویران شده است
این ). 136/اعراف(2بِأَنَّهم کَذَّبوا بآِیاتناَ وکاَنُوا عنْها غاَفلینَفاَنتْقَمَناَ منْهم فَأَغْرَقنْاَهم فی الیْم-ب

.آیه به قوم فرعون اشاره دارد که در اثر نقض کردن عهدهایشان در دریا غرق شدند
به مسأله شر و همچنین اصل ) ع(و ائمه أطهار ) ص(در روایات متعددي نیز از پیامبر اکرم 

رداخته شده است که در اینجا به ذکر چند نمونه از عناوین مهم آن شرورعوض و انتصاف پ
:پردازیممی

فقر علتی شده براي اینکه شرور و آلامی از طریق آن به فقرا وارد شود و آنها را : فقر و نداري
درگیر عذابهاي روحی و جسمانی کند و براي حل این امر و در واقع براي پاسخ به فردي که 

باید دست به دامان اصل عوض و انتصاف ،کندمیاست و با آن دست و پنجه نرمدچار فقر 
امام .دهندمیشد که در بیانات ائمه اطهار به صورت صریح آمده است که به آنها وعدة جبران

محتاج در خداي جل ثناوه از بنده مومن ) در روز قیامت(همانا«:فرمایندمیصادق علیه السلام
به عزت و : فرمایدخواهد و مىچنانکه برادرى از برادرش پوزش مىخواهد، دنیایش پوزش مى

جلالم سوگند که تو را در دنیا براى خواریت در نظرم محتاج نکردم، این روپوش را بردار و 
با این عوض که عطا فرمودى، زیانى به : ن به جاى دنیا به تو چه داده ام، او بردارد و گویدبیب

)364: 3رازي، بی تا، ج(»نیا از من به باز گرفتىمن ندارد آنچه از د

).از آنان انتقام گرفتیم و شهرهاي آن دو قوم آشکار بر سر راهند. ( 1
انگاشـتند و از آنهـا غفلـت    زیرا آیات ما را دروغ می.رقشان کردیمپس از ایشان انتقام گرفتیم و در دریا غ. (2

).ورزیدندمی
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گناه در اثر یکی از مصادیق شر، مرگ و میر انسانهاي بی: ناشی از حوادث طبیعیهاي مرگ
از نظر پیشوایان دین . استطوفان، زمین لرزه، سیل، آتشفشان و غیرهحوادث طبیعی مانند

شود، اما خداوند این کمبودها و یمگیر برخی از افراددرست است که این شرور گریبان
اي که به گونه،حاصل از این بلایا را در آخرت به نحو احسن جبران خواهد کردهاي نقص

ها هایی که به وسیله زلزلهبه عنوان مثال نقص. انسان از ابتلاي به آن بلایا راضی خواهد بود
. نحو احسن جبران خواهد شدتوسط خداوند متعال در آخرت به ،براي انسانها به وجود آمده

همچنین، در روایات متعدد به مرگ در اثر حوادث طبیعی اشاره شده است و کسانی که در 
در روایتی پیامبر .انددهند در حکم شهید خوانده شدهاثر این امور جان خود را از دست می

سی است شهید ک: گویندمیپرسند که شهید کیست؟ وقتی اصحاباسلام از اصحاب خود می
در این صورت تعداد شهدا «:فرمایدمیکه در راه خدا و در میدان مقاتله کشته شود، پیامبر

،در این روایت تصریح شده است که کسی که در اثر حوادث طبیعی بمیرد. »شونداندك می
).242: 1380قراملکی، (در حکم شهید است

هاي موقت و شود، انواع بیماريمیدن شریکی از عواملی که باعث به وجود آم:انواع بیماري ها
در روایات . کننددایمی است که گاهی انسان را به رنج و دردهاي غیرقابل تحملی دچار می

معصومین به این نکته تصریح شده است که خداوند متعال در مقابل همه آلام و دردها، مانند 
را به نحو احسن جبران ... هاي جسمی و روحی، عقب ماندگی جسمی و ذهنی وانواع بیماري

امام . جزاي برتر اعطا خواهد کرد،ها هستندخواهد کرد و به کسانی که گرفتار این بیماري
متعالخداوند«:فرمایدمیهاي بدنی مانند نابینایی و ناشنواییصادق علیه السلام در توجیه نقص

کند که اگر اعطا مىدر آخرت به چنین اشخاصى در صورت بردبارى و صبر، چنان پاداشى 
به دنیا و تحمل دوباره همین مصائب و باقى ماندن در آخرت مخیر باشند، ت بین بازگش

).71: 1404مجلسی، (» کنند تا اجرشان مضاعف گرددبه بلایا را انتخاب مىبازگشت

عوضنظریهسایهدرشرورتحققباالهیعدلسازگاريتبیین.6
دنیاایندرکهکسانیدربارهرا"انتصاف"و"عوض"اصلانسان دوعقلاینکهبهباتوجه

داند،میلازمخداوندجانبازاند،گرفتهقرارنبودهآنانحقکهظلمییاابتداییآلاممورد
بپردازد؛راآنعوضآید،واردکسیبردرديناحقبهکهصورتیدراستواجبخداوندبر
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حقدرفردياگرودهدترجیحألمآنبرراعوضد،فرکهباشدايگونهبهبایدعوضاینو
بهتوجهباصورتغیرایندربگیرد،رامظلومفردانتقامبنحوي،باشدکردهظلمیدیگري
کهدرحالیگیرد،میصورتاوجانبازظلمالهیعلموخیرخواهیوالهیمطلققدرت

واردانسانبرکهرنجیودرداگرپس. کندمیعملعدلبراساسواستعادلخداوند
صفتبانکردنجبراناینصورتایندر،نگرددجبرانانتصافوعوضطریقازشودمی

-ایندر،نباشدمصائبآندرانسانبرايمصلحتیاگروبودخواهدناسازگارالهیعدل

. استناسازگارالهیحکمتصفتباکهبودخواهدعبثولغونیزخداوندفعلصورت
خداوندکهشودثابتتاانسان،باخداوندمناسبتهايتوجیهبراياستکوششیه عوضنظری

.استبودهعادلموجودات،برايشرورتجویزدر

حیطه کارآمدي راه حل متکلمان.7
راه حل متکلمان مسلمان علاوه بر اینکه در مباحث عقلی و فلسفی از اتقان و اعتبار خاصی 

ان و مبتلایان واقعی به انواع آلام و مصائب را نیز تبیین و آتش برخوردار است، شبهۀ رنجیدگ
متکلمان با وجودي دانستن شرور، پاسخی نسبتا واقع بینانه .کندرنج و درد آنها را خاموش می

و دردهاي دنیا در آخرت، به پاسخ عملی و ها دهند و با پذیرش جبران سختیمیبه این مسأله
ابتداً به ،گیرندمیتوجه به اینکه افرادي که در مواجهه با شرور قراربا . یابندمیکاربردي دست

کنند و همچنین شاید گمان شود که براي حفظ ایمان به خدا در مسأله تبعیض توجه و دقت می
زندگی، لازم است منافات نداشتن وجود شرور با عدالت خدا هاي هنگام مواجهۀ با سختی

مؤثر است و این هدف اند،ود نیز دغدغه عدل الهی را داشتهکه خ،اثبات شود، پاسخ متکلمان
از قبیل متنبه شدن انسان همچنین متکلمان با ذکر کردن فوایدي براي شرور. کندرا تأمین می

پی اثبات نبود سازگاري بین وجود شرور و حکمت خداوند و سایر صفات کمالی ها، در
هاي فلسفی بوده است و شخص داراي عقل پاسخ متکلمان بدور از پیچیدگی. خداوند هستند

از طرف دیگر باعث جلوگیري از زیر سؤال بردن بحث عدل . پذیردمیسلیم به راحتی آن را
همچنین هر انسانی در مواجهه با . شودهاي دینی است، میترین آموزهالهی، که یکی از اساسی

د و بحث عدال الهی برایش گذارهاي موجود در دنیا میشرور ابتدا انگشت بر روي تبعیض
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کند که ایمان خود را حفظ در اینجاست که پاسخ متکلمان به فرد کمک می. شودمیرنگکم
. کند

نتیجه گیري.8
در این تحقیق به بررسی نقش نظریه عوض و انتصاف در پاسخ دهی به مساله شرور پرداخته 

نظري و عملی هاي ین چالشترکه شرور در همه جوانب آن از مهماین یک واقعیت است. شد
انسانها هستند و بعضا به واسطه سوء فهم انسانها از ماهیت شرور، زمینه الحاد و خداناباوري 

درواقع، تمرکز انسان مدرن بر فهم بشري و دنیوي از امور مابعدالطبیعی بنیادي . گرددمیفراهم
ك همه جانبه مساله شرور موجب این پیامد ناگوار شده است، زیرا فهم بشري ما مانع از در

یک وجه مساله شرور، خداي متعال نامتناهی قرار دارد که براي ما انسانها در است، چراکه 
هان و انسان وجود با جاش امکان احاطه و آگاهی کامل بر ماهیت افعال او و چگونگی رابطه

دي و ترین مشکل و محدودیت ما در فهم درست مساله شرور، نقص وجوپس، مهم. ندارد
توان گفت، تنها راه کار میحال. معرفتی ما در شناخت رابطه خدا با جهان و انسان است

هاي وحیانی ادیان الهی است که نظریه عوض و انتصاف در همین منطقی استفاده از آموزه
زیرا این نظریه ضمن اذعان به عدل الهی و ضرورت وجود جهان دیگر، . راستا بیان شده است

هاي وارده هی در همه ابعاد آن و محدودیت این جهان، ضرورت جبران خسارتو فاعلیت ال
به عبارت دیگر، نظریه عوض با . کندمیبر انسانها در این دنیا را در جهان دیگر به خوبی تبیین

گشودن افق زندگی ما در جهان آخرت، ما را از اسیر شدن در تنگناهاي مشکلات و خوشی
نیده و با معرفی ضرورت عالم آخرت و نظام پاداش و کیفر آن، موقتی این دنیا رهاهاي 

از . دهدمیتصویري هماهنگ و منطبق بر عدل از کلیت زندگی دنیوي و اخروي انسان ارائه
نظریه هاي این رو، با توجه به اهمیت مساله شرور در جهان معاصر، شایسته است که توانمندي

.رمسلمان هم معرفی گرددعوض در سطح جهانی حتی میان متفکران غی
منابع
.قرآن کریم-
طاهراحمدتحقیقالاثر،والحدیثغریبفیالنهایۀ،)ق1367(الجزريمحمداثیر،ابن-

.بیروتالعلمیه،المکتبۀالطناحی،محمدومحمودالزاوي
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.، دارصادر، بیروتلسان العرب).تایب(ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم -
، دار احیاء شرح الاصول الخمسه).ق1422(ضی ابی الحسن عبد الجباراسد آبادي، القا-

.التراث العربی، بیروت، چاپ اول
محمد حسین گیلانی، : ، محققالمفردات فی غریب القرآن).بی تا( اصفهانی، أبی القاسم-

.دارالمعرفه، بیروت

.5، سخن، تهران، جفرهنگ بزرگ سخن). 1382(انوري، حسن و مشاوران-
، مکتبه آیه االله المرعشی النجفی، قواعد المرام فی علم الکلام).ق1406(ابن میثمبحرانی،-

.قم، چاپ دوم
الاشراق اللاهوت فی نقد شرح ).ش1381(حسینی العبیدلی، عمیدالدین بن مجدالدین-

.علی اکبر ضیایی، میراث مکتوب، تهران:، تحقیقالیاقوت
، لعروس من جواهر القاموستاج ا). ق1414(حسینی واسطی زبیدي، سید مرتضی-

.10، ج1انتشارات دارالفکر، بیروت، چ
، تعلیقه حسن کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد). 1413(حلی، ابو منصور جمال الدین-

.4حسن زاده آملی، موسسه النشر الاسلامی، قم، چ
، دارالکتاب اللبنانی، نهج الحق و کشف الصدق). 1982(حلی، حسن بن یوسف المطهر-

.1بیروت، چ
.2، کتابفروشی بصیرتی، قم، جدلائل الصدق،)ق1395(حلی، حسن بن یوسف-
، تحقیق اب الحادى عشربالالنافع یوم الحشر فی شرح ،)1364( حلی، مقدادبن عبداالله-

.مهدي محقق، انتشارات موسسه مطالعات اسلام
.اشرون، بیروت، مکتبۀ لبنان نمصطلحات الإمام الفخر الرازي،)م2001( دغیم، سمیح-
، کتاب الایمان و الکفر، باب فضل فقراء المسلمین، ج اصول کافى،)تابی(رازي، ابو جعفر-

3.
نظریه اعواض در رهیافت کلامی آیات و روایات و مقایسه ،)1392( سروریان، حمیدرضا-

.آن با ثواب و تفضل، رساله دکتري دانشگاه تهران
.، انتشارات اسلامیه، تهرانالاعتقادشرح تجرید ،)ق1393(شعرانی، ابوالحسن-
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، الموتمر العالمی للشیخ المفید، قم، چاپ تصحیح اعتقادات امامیه،)ق1413( شیخ مفید-
.اول
، الموتمر العالمی للشیخ اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، )ق1413(شیخ مفید-

.المفید، قم، چاپ اول
، الحکمه المتعالیه فی أسفار العقلیه الاربعه،)1981(صدرالدین محمد بن ابراهیمشیرازي،-

.4داراحیاء التراث، بیروت، چاپ سوم،ج
.1، دارالعلم، قم، جترجمه و شرح کشف المراد،)1382( شیروانی،علی-
، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، شرح جمال )تابی(طوسی، خواجه نصیر الدین-

.ي، قم، مکتبه المصطفو)علامه  حلی(الدین حلی 
.، مقاصدالفلاسفه، تحقیق سلیمان دنیا، شمس تبریزي، تهران)1382(غزالی، ابوحامد-
، تحقیق الدکتور مهدي العین،)ق1409(بدالرحمن الخلیل ابن احمدفراهیدي، ابی ع-

.2المخزومی و الدکتور ابراهیم السامرایی، دارالهجره، قم، ج
، بیدار، قم، چاپ ی أصول الدینعلم الیقین ف،)1418(فیض کاشانی، ملامحمد محسن-

.2اول، ج
.قم،اسلامیتبلیغاتدفترشر،مسألهوخدا،)1380(حسنمحمدقراملکی،قدردان-
، تصحیح علی اکبر غفاري، اصول و روضه کافی،)ق.هـ1362(کلینی، محمدبن یعقوب-

.8دارالکتب الاسلامیه، تهران، ، ج
.7موسسه الوفاء، بیروت، ج، بحارالانوار).ق1403(مجلسی، محمد باقر-
.، دارالفکر، قم، چاپ چهارمشرح کشف المراد،)1378(محمدي، علی-
.1، انتشارات صدرا، تهران، جمجموعه آثار استاد شهید مطهرى،)1376(مرتضیمطهرى،-
، تحقیق سید مهدي رجائی، انتشارات کتابخانه ارشاد الطالبین،)ق1405(مقداد، فاضل،-

.1، ، جآیت االله مرعشی، قم
تحقیق سید ، الذخیره فی علم الکلام،)ق1411(الموسوي البغدادي، الشریف المرتضی-

.احمد حسینی، موسسه النشر الاسلامی، قم

.الموتمر العالمی للشیخ المفید: ، اوائل المقالات، قم)1413(مفید، محمد بن -
.دکنگره شیخ مفی: ، تصحیح الاعتقاد، چاپ دوم، قم)1414(مفید، محمد بن -
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الذخیره فی علم الکلام، تحقیق سید احمد ،)1411(علم الهدي، الشریف المرتضی -
.موسسه النشر الاسلامی: حسینی، قم

، الباب حادي عشر، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات )1365(حلی، حسن بن یوسف -
.اسلامی




